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به ياد «محمدحسن گنجي» 
استاد هميشه ماندگار

ــال 1390 به  مناسبت  در خرداد س
ــتاد  ــال تولد اس ــن يكصدمين س جش
ــن گنجى» مطلبى  دكتر «محمدحس
ــاگرد  ــوان «ش ــا عن ــان ب ــاره ايش درب
ــتاد دكتر محمدحسن  ــگى اس هميش
ــتم كه در مجموعه اى به  گنجى» نگاش
ــيد. در آن مقاله، از چگونگى  چاپ رس
آشنايى با استاد در دوران دانشجويى در 
ــال هاى دهه 1330هـ  .ش، زمانى كه  س
ــكده ادبيات و دانشسراى  ايشان در دانش
ــگاه تهران به  تدريس دروس  عالى دانش
جغرافياى انسانى عمومى و نقشه بردارى 
مى پرداختند، نوشتم؛ از محبوبيت ايشان 
در ميان دانشجويان به دليل خوش خلقى، 
صميميت و فروتنى ذاتى، از توانايى علمى 
ايشان در تفهيم مطالب و تلاش براى ارايه 
مطالب به روز همراه با مثال هايى از ايران 
و از متفاوت بودن ايشان در روش تدريس 
ــتادان. سپس از  ــه با ديگر اس در مقايس
دورانى صحبت كردم كه افتخار همكارى 
ــگاه  ــان را در گروه جغرافياى دانش با ايش
ــال، تا  تهران پيدا كردم و به  مدت 15س
زمان بازنشستگى ايشان از دانشگاه تهران، 
ــى، ديدگاه ها و  ــك با نظرات علم از نزدي
تجربيات ايشان آشنا شدم و از محبت هاى 

ــان برخوردار شدم.  پدرانه و استادانه ايش
ــم با  ــا امروز كه اين مطلب را مى نويس ام
ــال است كه  ــف حدود يك  س كمال تاس
ــته و ما اين وجود  ــان گذش از فقدان ايش
ــه از دست داده ايم.  نازنين را براى هميش
آنچه من آن روز زمانى كه ايشان در قيد 
ــتم مبالغه نبود، براى  حيات بودند، نوش
دلخوشى ايشان هم نبود و امروز هم، هنوز 
مى گويم كه شاگرد هميشگى استاد دكتر 
«گنجى» بودم و هستم و فقدان ايشان را 
هر روز بيش  از پيش درك مى كنم. جاى 
ايشان در تمامى همايش ها در صف جلو 
خالى است و تا به  حال هيچ كس نتوانسته 
ــادروان دكتر «گنجى»  آن را پر كند. ش
ــه تاريخ،  ــده بود كه هم ب ــك كتاب زن ي
ــاى  ــيد و از آن درس ه ــات مى بخش حي
زيادى مى آموخت و هم اميد بخش براى 

نسل جوان بود. 
* استاد جغرافياى دانشگاه تهران

آينه هاي بي غبار

ويژگى هاى علمى «محمدحسن گنجى» از نگاه «احمد پوراحمد»
ناگفته هايى از زندگى پدر جغرافياى نوين ايران

دكتـر «احمـد پوراحمـد» در سـال 1337 
خورشـيدى در كرمـان متولـد شـد. وى 
سـال 1355 در رشـته جغرافياى دانشگاه 
تهـران پذيرفته شـد و پـس از اخذ مدرك 
فوق ليسـانس از دانشـگاه تربيت مدرس در 
سـال 1367 و مـدرك دكتـراى جغرافياى 
انسانى با تخصص برنامه ريزى شهرى در سال 
1373، فعاليـت خـود را در گروه جغرافياى 
دانشـگاه تهران آغـاز كـرد. وى تاكنون 11 

عنوان كتاب را تاليف و ترجمه (فردى يا مشـترك) كرده اسـت و علاوه بر 
آن بيش از 50 مقاله علمى-پژوهشى را در مجله هاى معتبر داخلى و خارجى 
چاپ يا در كنفرانس هاى علمى داخلى يا خارجى ارايه كرده است. ديدگاه هاى 

او درباره جايگاه علمى دكتر «گنجى» را با هم مى خوانيم: 

  وجه تمايز دكتر «گنجى» با ديگران چه بود؟  �
جدا از چهره ظاهرى سبزه گون و قامت بلند دكتر «گنجى» و سن و سال 
ــى را برمى انگيخت، اقتدار و  ــت، توجه هركس جاافتاده او، كه در برخورد نخس
حاكميت او در سخن گفتن، طرف مقابل را مات مى كرد كه اين اقتدار او ناشى از 
اطلاعات علمى وسيع و جامع و ذهن هوشمند و با ذكاوت او و برخورد علمى اش 
با مسايل بود. اصلا با هيچ كس دعواى شخصى نداشت بلكه بحث علمى مى كرد 
ــم و فروتن بود، صفتى كه خداوند بزرگ در ذات و  ــه متبس و بنابراين هميش
ــى بود كه هركسى را آرام و  ــت. درون او آرامش دل اهل علم به وديعه نهاده اس
ــى نشنيدم، او نگين حلقه  مطمئن مى كرد. هيچ گاه از او بدگويى راجع به كس

جغرافيدانان بود. 
  ايشـان در حوزه علوم انسـانى فعاليـت مى كردند، ولى شـهرت عام  �

داشتند، چرا؟ 
ــت تحصيل علم مى كردند و مدرك مى گرفتند و سپس  ــته نخس در گذش
ــت و مديريت در  ــت و مقام مى گرفتند نه اينكه مثل برخى افراد، ابتدا پس پس
ــپس از طريق آن دنبال ادامه تحصيل و مدرك بروند! دكتر  جايى بگيرند و س
«گنجى» در بانك ايران و انگليس، به زبان خارجى خوب مسلط شد و سپس به 
خارج از كشور رفت، خوب درس خواند و وقتى عالم شد، به خوبى ايفاى نقش 
ــووليت هاى مختلفى همچون رياست سازمان هواشناسى و معاونت  كرد و مس
دانشگاه تهران و... را برعهده گرفت. قرارگرفتن در پست هاى مهم ملى و ارتباط 
با سازمان جهانى هواشناسى باعث شد كه دوستان و آشنايان فراوان داخلى و 
خارجى داشته باشد و چون فرزندى نداشت و خانواده وقت او را زياد نمى گرفت، 
ــركت مى كرد.  ــگاهى با فراغ بال ش در مجامع مختلف علمى و فرهنگى و دانش
غير از اينها ماهيت رشته جغرافيا كه داراى حوزه هاى متنوع و مختلف انسانى، 
ــد، به ويژه آنكه دكتر «گنجى»  ــت، مزيد بر علت ش اجتماعى، طبيعى و... اس
خودش را فقط در علم هواشناسى محبوس نكرد و همزمان تدريس درس هاى 
جغرافياى انسانى، تاريخى و طبيعى را عهده دار بود و كمتر كتاب جديدى در 
موضوعات مختلف روز منتشر مى شد كه او مطالعه نكرده باشد يا در منزل وى 
ــد. شايد جالب باشد كه ايشان تا آخرين هفته اى كه او را در سفر ملاقات  نباش
كردم، هر نيمه شب اخبار راديوهاى خارجى را به زبان اصلى از راديو كوچكش 

گوش مى داد. 
  ايشـان چه خصوصياتى داشتند كه در برابر اين همه نامهربانى ها دوام  �

آوردند؟ 
طلا هرجا كه باشد طلاست ولو اينكه در خاك بيفتد، دانشمند حكم طلا 
را در جامعه دارد. در درياهاى توفانى جامعه، بهترين قايق نجات، علم و دانش 
ــت كه آنها را از سقوط و نابودى حفظ مى كند، ايشان هم  و توانمندى افراد اس
واقعا دانشمند بودند و شاگردان زيادى داشتند كه نسبت به ايشان حق شناسى 
ــاعدت مى كردند. البته قبل از همه اينها، وجود همسرى همدل و همدم  و مس
ــان در روزهاى سخت زندگى بود.  بود كه به قول دكتر «گنجى» يار و ياور ايش
هرچند به طور كلى مطالعات و آگاهى ايشان نسبت به وقوع انواع انقلاب در ساير 
كشورها و اينكه هر امرى ممكن است در يك انقلاب پيش بيايد و نيز اشراف به 
ــازگار، ايشان را آماده تحمل  زمان و فضاى حاكم بر جامعه و روحيه مقاوم و س
شدايد و ناهموارى ها كرد. هر چند بسيارى از افراد انقلابى و مسوول، با اعتقاد به 
ارزش هاى علمى و انسانى به ايشان علاقه مند بودند و عنايت خاصى به اين استاد 
ممتاز دانشگاه داشتند كه از جمله آنها مى توان به استاد بزرگوار جناب آقاى دكتر 
«رحيميان» معاون محترم پژوهشى دانشگاه اشاره كرد كه با پيگيرى و اهتمام 
خود براى ايشان، از 15 سال قبل حق التحقيق ماهانه و ثابتى وضع كردند كه تا 

پايان حيات ايشان برقرار بود. 
  چرا در تحولات سياسى جامعه ما، شخصيت هاى علمى اينگونه آسيب  �

مى بينند؟ چه زيرسـاخت هايى لازم اسـت كه ديگر شـاهد اينگونه وقايع 
نباشيم؟ 

ــعه فرهنگى و حاكميت ارزش هاى اخلاقى،  وقتى كه جامعه به جاى توس
دچار سياست زدگى مى شود و به همه چيز از بعد سياسى نگاه و ارزش گذارى 
مى شود، طبيعى است كه علم و هنر و فرهنگ آسيب ديده و دانشمندان نه به 
سبب علمشان، بلكه بسته به گرايش هاى سياسى شان طبقه بندى مى شوند و 
آن وقت است كه جامعه دچار سقوط و سطحى نگرى مى شود. دانشمندان و علما، 
ــى خارج شوند و آزادى و استقلال راى و نظر  بايد از زير بار جبر ادارى و سياس
آنان به رسميت شناخته شود. آن وقت است كه شاهد شكوفايى نظريه پردازى و 
رشد نوآورى هاى علمى خواهيم بود، دليل حرفم تاريخ و تمدن طلايى گذشته 

مسلمين و پيشرفت هاى علمى ادوار بعدى در جهان است. 
  در اين اتفاقات چه آسـيب هايى را دكتر «گنجى» و چه آسيب هايى را  �

كسانى كه ناخواسته در مقابل ايشان قرار گرفتند، متحمل شدند؟ 
قبل از همه، جامعه علمى و دانشجويان و پژوهشگران آسيب مى بينند كه 
دانشمندان خود را كه سرمايه هاى گرانبهايى هستند، از دست مى دهند و دوم 
كشور است كه شاهد فرار مغزها و مهاجرت دانشمندان مى شود. همان طور كه 
در پاسخ به سوال قبلى عرض كردم، وقتى اخلاق و انصاف و روحيه علمى حاكم 
نباشد، همه آسيب مى بينند از عامى تا خواص و در درازمدت، موجبات سقوط 
ــت و... را  يك جامعه و تنزل رتبه آن در بخش هاى مختلف اقتصاد، محيط زيس

فراهم خواهند آورد.   
جاى خالى دكتر «گنجى» چه مسووليت هايى براى ديگران ايجاد مى كند؟  �

«گنجى» محصول فرآيندهاى مختلفى طى دوره طولانى است. پيش 
از همه مسوولان كشور بايد به طور حقيقى و اعتقادى به علم و حاكميت 
علم و اخلاق بر ارزش هاى اجتماعى قبل و مقدم بر همه ارزش ها، ايمان 
ــد و در همه فعاليت ها و تصميمات و برنامه ريزى ها و انتصاب ها،  بياورن
اولويت را به دانشمندان و علما دهند. اگر علم و عالم بودن ارزش اساسى 
ــد، آن وقت است كه امثال «گنجى»ها ظهور پيدا  و محورى جامعه باش
ــادى در افراد و باور  ــد ارزش هاى اخلاقى و اعتق خواهند كرد. البته رش
داشتن اينكه علم باعث ثروت مى شود و عالم چه با ثروت و چه بى ثروت، 
ــمند است، مى تواند دانشجويان و جوانان علاقه مند به علم را  ذاتا ارزش
توسعه دهد و اگر گنجى هم نشوند، گنج هايى شوند كه باعث سربلندى 

و پيشرفت جامعه مى شود. 

سال دهم    شماره 1785علم پنجشنبه    27 تير 1392

روزهاي خاطره

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودي: 
ــي ازدواج - پدر علم اقتصاد 2- جرات و توان   1- ميهمان
ــز - واحد پول ويتنام -  ــتن - خانه - چگونه 3- چي داش
ــده - نوعي  ــي 4- بانگ جانور درن ــخور - لوله خون لاش
خواهر برادر - صاف كننده چروك پارچه 5- سلاح جديد 
ــتاره متحرك - اشرف مخلوقات 6- خاطر  و مخرب - س
ــتي - غذاي ايراني - ضمير عربي 7- پدر  - بيماري پوس
ــفر يونان  ــي 8- خداي تجارت و س معاويه - تور كاهكش

ــايي 9- كوبنده خانگي - شاخه اي از  باستان - دلگش
ــم 10- حرف نازي ها - از حروف مقطعه  آيين بوديس
ــف الكل -  ــي 11- كاش قرآن - نظريه - كلمه پرسش
اختراع ماركوني - سنت 12- مركز يونان - مشت مال 
ــي از دو جنس - از مركبات  ــيمي كربن 13- يك - ش
- حركتي در كاراته - دوش و كتف 14- پدر رستم - 
مجروح - بندري در يونان 15- گروه نمايندگان مخالف 

سياست هاي دولت - پسر مازني

افقي: 
ــياه 2- گل و لجن - از ظروف   1- نامي ژاپني - ابر س
ــتاندار عهد بوق 3- برابر و  ــپزخانه - اس پرمصرف آش
ــاوي - معاصر - همسر مرد - نوعي حلوا 4- مهر  مس
معروف - آسماني 5- فيلم ملاقي پور - حسرت، دريغ 
- خط باستاني 6- پول قدرتمند آسيا - اخلاق بد - از 
ــبق و نامدار  فراعنه مصري 7- هارب - از بازيكنان اس
ــديدا به آن  آث. ميلان 8- نفس - براي گرفتن وام ش
ــور اوپا - خداي دراويش  ــاج داريم - اثر آلبرتو م احتي
9- پايتخت تركيه - غيرخالص 10- كشتزار - خراسان 
قديم - ضمير اشاره 11- دروغكي - رشته كوه عظيمي 
است در روسيه - ميوه هزار دانه 12- سكه طلاي عهد 
قاجار - در هم پيچيدن 13- بند دست - نام تركي- از 
ــه گانه ارتش - ويتاميني در روغن ها 14-  نيروهاي س
ــيله اي در ژيمناستيك 15-  چهار نعل - اندك - وس

رودي در استان كرمان - مادر كوروش

جدول1755

جدول1754
سودوكو 758

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 407 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 757

با آنكه دكتر «گنجى» شرايط خوبى براى رفتن از ايران داشت حتى 
در سال هايى كه با ايشان نامهربانى شد، از ايران نرفت. به نظرم 

ايشان فكر مى كرد كه نمى تواند از هواى ايران فاصله بگيرد. نوعى 
ناسيوناليسم و تعلق خاطر به اين خاك داشت. نوعى رفتار حاكى از 

اينكه من از اين خاكم و در اين خاك مى ميرم. با اين همه او انگيزه اى 
براى رفتن نداشت و همه تلاش هايش معطوف به ايران بود

واقعيت اين است كه من شاگرد مستقيم دكتر «گنجى» نبوده ام. در دانشگاه مشهد 
ــند»، دكتر  ــاگرد دكتر مرحوم «مفخم»، دكتر «زيبا خرس ــدم و آنجا ش درس مى خوان
ــهامى» و... بودم كه همگى شاگرد دكتر «گنجى» بوده اند. دكتر «مفخم»  «سيروس س
ــيقيدان معروفى بود و دكتر «گنجى» او را بهترين  ــود، موس پيش از آنكه جغرافيدان ش
شاگردش مى دانست و از سال 1346 من با شاگردى دكتر «مفخم»، عملا شاگرد دكتر 
ــاب مى آمدم. من پس از انقلاب براى گرفتن دكترى به فرانسه رفتم و  «گنجى» به حس
دكترايم را آنجا گرفتم و اوايل دهه 60 به ايران برگشتم. در سال 54، من كارشناس سمينار 
جغرافيايى مشهد بودم و به اين سبب با دكتر «گنجى» ارتباط كارى داشتم. زمانى هم 
كه دكتر «مفخم» بازنشسته شد، با دكتر «گنجى» به سازمان جغرافيايى ارتش رفتند و 
دكتر «گنجى» ترتيبى داد كه من بتوانم دو، سه ماه در سازمان جغرافيايى دوره ببينم. 
در آنجا دكتر «مفخم» فرهنگ نامه اى تهيه كرده بود و تيمسار «صادقيان»، رييس وقت 
سازمان جغرافيايى به «مفخم» و «گنجى» درجه اى معادل تيمسار يا سپهبد داده بود، 
ولى دكتر«مفخم» نپذيرفته بود با «گنجى» همرتبه باشد و درجه پايين تر را پذيرفته بود. 
دكتر «مفخم» برخلاف «گنجى» خيلى به اصولش پايبند بود و بسيار بحث مى كرد، ولى 
«گنجى» بيشتر جنبه ارشادى داشت و با گفتار و در كمال آرامش سعى مى كرد مسايل 
را حل كند. «مفخم» احترام زيادى براى «گنجى» قايل بود به حدى كه وقتى سكته كرد 
ــتش را در دست  و «گنجى» به عيادتش رفت در آن حالت بيماري، وقتى «گنجى» دس
خود گرفت «مفخم» نيرويى تازه گرفت و دست «گنجى» را كشيد و بر آن بوسه زد. رابطه 
«مفخم» در برابر «گنجى» مانند سربازى در برابر تيمسار بود. ما هم در برابر «مفخم» مانند 
سربازى در برابر تيمسار بوديم. يك روز «گنجى» ويولنش را آورد «مفخم» تعمير كند. 
آخرين ملاقاتشان بود و «مفخم» نمى توانست صحبت كند و فقط با اشاره منظورش را ادا 
مى كرد و «گنجى» براى شادى او 30 ثانيه اى در حضور «مفخم» آرشه كشيد. وقتى من 
از فرانسه بازگشتم، ديدم دكتر «گنجى» در اثر مسايل پس از انقلاب، به وضع بدى دچار 
شده، به حدى كه براى گذران زندگى، شناسنامه ترجمه مى كرد؛ آن هم برگى 15 ريال. 
براى ديدنش، به خانه اش رفتم و ديدم دو پيت بزرگ نفت در دستش است و تازه فهميدم 
خانه اش شوفاژ ندارد. پس از مدتى صحبت، يك چك 20ميليون تومانى يا 20ميليون ريالى 
را به من نشان داد و گفت اين پول در زمانى كه رييس دانشگاه بيرجند بود، در اختيارش 
بوده است تا هرجا صلاح ديد خرج كند و حالا كه انقلاب شده بود، دكتر نمى دانست اين 
ــدت در تنگنا بود و شناسنامه ترجمه  چك را چه كار كند. دكتر «گنجى» با آنكه به ش
مى كرد، دربه در مى گشت كه بداند اين پول را به كه بدهد و به من گفت از مقاماتى كه 
مى شناسم، بپرسم اين پول را به كجا بايد تحويل داد. من گفتم او كه به هر وزارتخانه اى 
مراجعه كرده است، به او گفته اند پول متعلق به آنها نيست، پس بهتر است تا روشن شدن 
تكليف اين پول، آن را در بانك بگذارد و سودش را خرج كند تا مسوولش پيدا شود. دكتر 
نگاهى عاقل اندر سفيه به من كرد كه اگر مى خواست مى توانست اصل پول را بردارد چون 
اين پول اصلا سندى ندارد كه مشخص باشد مال كيست. اين موضوع از آن جهت مهم 
است كه به رغم آنكه به ايشان ظلم و در حقشان بى انصافى شده بود، تلاش مى كرد پول 
ــاند. دو، سه ماهى كه من در آن زمان با ايشان در ارتباط بودم، حتى  را به صاحبش برس
ــى كمك بگيرد. او آن روزها  ــده بود ولى او هيچ وقت نخواست از كس خانمش بيمار ش
خيلى تحت فشار بود. حتى وقتى به دانشگاه مى رفت، به قول خودش با احتياط و دور از 
چشم تا گروه جغرافيا مى رفت. من براى حل مشكلات مالى اش پيشنهاد كردم قسمتى 
از كتابخانه ايشان را به آستان قدس بفروشيم. ايشان حيفش مى آمد چون اين كتابخانه را 
از بچه هاى نداشته اش عزيزتر مى شمرد ولى چاره اى نداشت و سرانجام تصميم گرفت و 
گفت كتاب ها را بفروشد تا با پول آن در مشهد آپارتمانى بگيرد و از تهران كوچ كند. آن 
موقع آستان قدس آپارتمانى در چهارراه خيام به قيمت 900هزارتومان داشت. قرار شد 
جاى كتابخانه، آن آپارتمان را به همراه 900هزارتومان پول به دكتر بدهند ولى متاسفانه 
ــى ادارى در آستان قدس (يا شايد وجود افرادى كه مانع مى شدند)، باعث شد  بوروكراس
اين كار چهارسال طول بكشد و قيمت آپارتمان چند برابر شود. در نتيجه دكتر نتوانست 
آن آپارتمان را بخرد و در تهران ماند. بوروكراسى طولانى در آستان قدس و پيگيرى هاى 
مداوم من و ميانجيگرى من ميان دكتر «گنجى» و آستان قدس باعث نزديك تر شدن 
ــر «گنجى» را به دنبال  ــن موضوع ارتباط مداوم من و دكت ــد و همي من و «گنجى» ش
ــتيم طرح هايى از آستان قدس و ديگر نهادها بگيريم و از  ــت. در اين فاصله ما توانس داش
نظرات مشاوره اى دكتر استفاده كنيم و براى دكتر حقوق ماهانه 150 تا 200هزارتومان 
برقرار كنيم. حتى زمانى كه طرح ها به پايان مى رسيد، من اين حقوق را به ايشان پرداخت 
مى كردم ولى ايشان هميشه مى گفت فقط در ازاى كار، پول مى گيرد. بنابراين من از ايشان 

خواستم مجله تحقيقات جغرافيايى كه خودم چاپ مى كردم را بخواند و بر مطالب آن نقد 
ــد. خواستم بگويم با اينكه در فشار مالى بود، حاضر نبود در قبال كار انجام نداده،  بنويس
ــاوره هايش از ما پول نمى گرفت و مى گفت فقط حرف زده  پول بگيرد. حتى در ازاى مش
است و ما مجبور مى شديم كار بتراشيم تا ايشان حقوق ما را بگيرند. زمانى هم كه در بنياد 
فرهنگى امام رضا(ع) مسوول بخش جغرافياى اسلامى بودم، دانشگاه ها هنوز درگير مسايل 
پاكسازى بودند، بنابراين دانشجويان انقلابى به تجربه نسل قبلى نياز داشتند. آقايى به نام 
سرهنگ «محمدى» با من تماس گرفت و گفت كه در سپاه پروژه هايى دارند و خواست 
آن را به من بسپارد در حالى كه من در تهران نبودم و كارشان هم در تخصص من نبود. 
بنابراين دكتر «گنجى» را معرفى كردم و گفتم ايشان استاد برجسته اى هستند و سابقه 
پاكسازى دارند، اين را گفتم تا پيشاپيش موضوع را بدانند و زمان انجام كار، ايشان را اذيت 
نكنند. سرهنگ چند روزى بررسى كرد و بعد تماس گرفت و گفت مشكلى ندارند. قرار 
گذاشتيم و چند جلسه درباره جنگ و نقشه كشى صحبت كرديم. آنها از اطلاعات گسترده 
دكتر از سازمان جغرافيايى و مسايل نظامى استقبال كردند. اين شركت از دانش ايشان 

ــكلى پيش آمد چون حقوق ايشان را نمى دادند و از طرف  ــيار استفاده كردند اما مش بس
ديگر به ايشان اجازه خروج از كشور نمى دادند. مى گفتند دكتر «گنجى» از مسايل نظامى 
آگاهى دارد، در حالى كه دكتر به دعوت دانشگاه لندن بايد براى دفاعيه يكى از دانشجويان 
به لندن مى رفت. من از يك بابت افسوس مى خورم و آن اينكه دكتر «گنجى» و «مفخم» 
نسبت به دانش شان نوشته هاى كمى از خود به يادگار گذاشتند. يك دليلشان اين بود كه 
تعداد مجله هاى جغرافيايى اينقدر زياد نبود. علاوه بر اين دكتر «گنجى» قسمت عمده اى 
از عمرش را در فعاليت هاى اجرايى گذراند. ايشان دست نوشته  اى هزارصفحه اى به من داد 
كه آستان قدس آن را با نام «جغرافيا در ايران از دارالفنون تا انقلاب اسلامى» چاپ كرد. 
البته قسمت هايى از خاطرات دكتر هم در آن دست نوشته ها بود كه آن موقع قابل چاپ 
نبود و ناچار به حذف شديم. مثلا دكتر «گنجى» به پروژه اى اشاره كرده بود كه آن را به 
تيمسار «رزم آرا» ارايه كرده و نوشته بود كه تيمسار «رزم آرا» آن را با دقت خواند و تاييد 
و از طرح پشتيبانى كرد. اين موضوع الان قابل طرح است ولى آن موقع جو خاصى بود 
و مى گفتند چرا از نخست وزير كودتا تعريف شده است يا در برخى موارد از درايت برخى 
مسوولان وقت در موضوعى صحبت شده بود. خلاصه بخش هايى را حذف كرديم و كتاب 
چاپ شد. متاسفانه آن دست خط ها را نگه نداشتيم اگر نه، بخشى از تاريخ معاصر بود. نكته 
جالب ديگرى كه من و دكتر «گنجى» در آن نقش داشتيم، معرفى چند جوان به هم براى 

ازدواج بود. جالب اينكه در طول اين همه سال رفت وآمد، هيچ گاه نديدم از كسى بد بگويد 
يا نامنصفانه از كسى سخن بگويد. 

ــت كه به نظر من نگاه علمى و  ــان موفقيت هاى بزرگى در كارهاى اجرايى داش ايش
بى طرفانه به موضوعات، سبب اين موفقيت ها شده بود. امروزه بسيارى از افراد در پروژه ها 
فقط دنبال پول هستند ولى براى آن وقت نمى گذارد تا موضوع را علمى بررسى كنند، ولى 
دكتر «گنجى» اينگونه نبود. بعد از نامه آقاى دكتر «باستانى پاريزى» به آقاى «خاتمى»، 
دكتر «گنجى» يك سال از طرف دولت بيمه شد، ولى اين بيمه ادامه نيافت و من تلاش 
كردم ايشان را براى فصلنامه تحقيقات جغرافيايى بيمه كنيم. چرا كه سنشان بالا بود و 
بيمه نمى پذيرفت ولى سرانجام به كمك دوستان اين كار انجام گرفت. وقتى موفق شديم 
ايشان را بيمه كنيم، اين دكتر «گنجى» بود كه نمى پذيرفت و مى گفت بايد بابت اين 
بيمه، كارى انجام دهد. چون مى گفت نمى خواهد سربار ديگران شود. ما نمى خواستيم 
ايشان در اين سن كار كند و همين افتخارى بود كه ايشان بيمه فصلنامه ما باشد ولى 
ايشان نمى پذيرفت و ما ناچار بوديم كار بتراشيم تا ايشان انجام دهد و به قول خودش 
ــه درصد جامعه هم دكتر «گنجى» را الگو قرار دهند و از  پول حلال بگيرد. حتى اگر س
او ياد بگيرند، براى اصلاح جامعه كافى است. با آنكه دكتر «گنجى» شرايط خوبى براى 
ــان نامهربانى شد، از ايران نرفت. به  ــت حتى در سال هايى كه با ايش رفتن از ايران داش
نظرم ايشان فكر مى كرد كه نمى تواند از هواى ايران فاصله بگيرد. نوعى ناسيوناليسم و 
تعلق خاطر به اين خاك داشت. نوعى رفتار حاكى از اينكه من از اين خاكم و در اين خاك 
مى ميرم. با اين همه او انگيزه اى براى رفتن نداشت و همه تلاش هايش معطوف به ايران 
بود. من 12سال در فرانسه بودم. عضو سندروس هستم. پسر و عروسم در آمريكا، دامادم 
ــرم در سوئد هستند. پول هم دارم، زبان هم بلدم. دوستانى هم در غرب  در آلمان و پس
ــت كه بروم ولى اگر كسى از من بپرسد چرا از ايران  دارم. 80درصد علاقه ام هم اين اس
نرفته اى، بايد بگويم اگر مانده ام دليل عمده اش «گنجى» و «مفخم» هستند! آنها به ما 
آموختند كه بايد در مملكت خودمان بمانيم و همين جا بميريم. اين نوع تربيت در قديم 
رايج بود. در سال 9-1338 پنجم ابتدايى بودم و كتاب جغرافى ما را «گنجى» و «مفخم» 
 نوشته بودند. تنها كتاب رنگى درسى بود. مطالب آن كتاب جغرافى، آموزش وطن دوستى 
از طريق تاريخ و جغرافى بود. من هنوز تصوير آريوبرزن را در كتاب جغرافى درخاطر دارم 
كه تنگه را بر اسكندر بسته بود. اين موضوع به يك كودك 10ساله آموزش مى دهد كه 
بايد اينگونه از كشورش دفاع كند. يادم است با بچه ها در قالب سپاه اسكندر و آريوبرزن 
بازى مى كرديم و هميشه قوى ترين فرد در سپاه، نقش آريوبرزن را داشت كه تعداد زيادى 
ــكندر را به باد كتك مى گرفت. همين دوست عزيز ما كه نقش آريوبرزن را  ــپاه اس از س
بازى مى كرد، در زمان جنگ ايران و عراق به جبهه رفت و شهيد شد. مى خواهم بگويم 
مفهوم دفاع از ميهن را به ما آموزش مى دادند و همين گونه بود كه «گنجى» هم به دليل 
ــته برود، مثل ماهى كه  ــت، مهاجرت نكرد. «گنجى» نمى توانس هويت خاصى كه داش
نمى تواند از آب خارج شود. من اطمينان دارم اگر «گنجى» از ايران مى رفت، شايد خيلى 
زودتر درمى گذشت ولى شما ديديد كه تا آخرين لحظه ها در ايران زيست و در سلامت 
ــت براى ما  كامل بود. البته ماجرايى هم كه در فوت دكتر «گنجى» رخ داد، عبرتى اس
كه پيرانمان را تنها نگذاريم. داشتن يك همصحبت يا يك دوست، نياز هر انسان است. 
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